انترناسیونال ٤٣٦ 

یاشار سهندی 

صفحه بازتاب هفته 
هشدار سردار: آماده فرار شوید!

یکی از "بچه های خوب سپاه"، آنطور که سازگارا از خود و همکاران قاتلش یاد میکند؛ به نام "سردار حسین علایی" مقاله ای در روزنامه اطلاعات منتشر کرد و به جمع کسانی پیوست که به دیکتاتور نامه می نویسند تا او را "خیرخواهانه" به "اصلاح امور" ترغیب کنند، قبل از اینکه "دیر شود!" ایشان در این نوشته با شبیه سازی وضعیت کنونی جمهوری اسلامی به وضعیت سال آخر حکومت شاه، هشدار میدهد همه کارهایی که رژیم شاه کرد که جلو سقوط حکومتش را بگیرد، که نتوانست، جمهوری اسلامی نعل به نعل دارد تکرار میکند و  نهایتا نتیجه میگیرد: "طبيعي است که ديکتاتورها براي خود حق ابدي حاکم بودن بر مردم قائل هستند و در زماني که در کاخ سلطنت با همراهان متملق و چاپلوس احاطه شده‌اند فرصت طرح اين سوالات ( سوالاتی که علایی مقابل خامنه ای قرار داده و به او هشدار داده که سرکوب به جایی نخواهد رسید)  را ندارند و زماني به فکر مي‌افتند که مثل قذافي پس از موش و حشره خواندن مخالفين، مجبور شوند فرار را بر مقاومت و ايستاده مردن ترجيح دهند."

این نوشته آشوبی میان حکومتیان به راه انداخت. در جواب بچه های بد سپاه ( در قبال بچه های خوب سپاه که سازگارا و علایی نمونه آن هستند)  نامه نوشتند و ضمن یاد آوری به علایی که در یک صف قرار دارند او را مورد خطاب قرار دادند که : "پشتيبان ولايت فقيه باشيم تا به مملکت‌مان آسيبي نرسد"، بعد به روش سی و دو ساله این حکومت، ایجاد ارعاب توسط حزب الله روشی که فقط خدا میداند خود علایی چقدر در سازمان دهی این گونه روشها در گذشته نقش داشته؛ گله ای از حزب الله در برابر منزل سردار جمع شدند و او را در امتحان بصیرت مردود اعلام کردند. علایی در توبه نامه مانندی تاکید کرد:" معتقدم پشتبانی از ولایت فقیه موجب می شود تا مملکت ما آسیبی نبیند." شریعتمداری در کیهان نوشت او توسط دشمن شکار شده بیشترین از این باید به غلط کردن بیفتد تا طرح دشمن خنثی شود. علی مطهری ضمن اشاره به سوابق علایی در خدمت به نظام و تجلیل از خدمات او پرسیده است: ...آيا در كشور ما اگر كسي مثلا معتقد باشد كه مديريت بحران سال ٨٨ و نوع برخورد با معترضان، كارآمد و مناسب نبوده است، حق دارد اظهار نظر كند؟ .... پس تكليف آزادي بيان چه مي‌شود؟ " روزنامه اطلاعات ضمن اینکه تاکید کرده نوشته سردار را قبل از چاپ نخوانده چون ایشان را "دلسوز نظام " میدانستند و از اینکه باعث رنجش "یاران و دلسوزان (ضد)انقلاب و نظام جمهوری اسلامی شده اند" عذر خواهی کرده.

 حقیقت این است کارگزاران حکومتهای دیکتاتوری وقتی به صرافت جدا شدن از حکومت می افتند که حکومت در آستانه سرنگونی است. تاریخ، بخصوص تاریخ معاصر پر از این تجربه ها است. ایشان وقتی میخواهند جدا شوند دیکتاتور را نصیحت میکنند که مواظب " همراهان متملق و چاپلوس " باشد که "محصورش" کرده اند! ایشان فراموش میکنند خود ( بهتر است بگویم خود را به آن در میزنند!) تا روز قبل از انتشار جدایی شان از اطرافیان خاص دیکتاتور بودند که پستهای مهمی را در حکومت داشتند و از "خواص با بصیرت" محسوب میشدند. مانند سردار علایی که یکی از سازمان دهندگان اصلی سپاه پاسداران است و چنان وزنه ای در سپاه است است که سرداران دیگر سپاه به راحتی نتواستند علیه اش نامه بنویسند و از او به عنوان "برادر عزیز" یاد کردند و خود را همسنگر ایشان خطاب کردند. شاید تنها ویژگی این جداشدگان این است که خطر را حس میکنند و میفهمند که همه روشهای سرکوب به بن بست رسیده و باید آماده رفتن شد. در این برهه از زمان آنچه که در کشورهایی مانند مصر و تونس و لیبی بر سر دیکتاتورها آماده است این کارگزاران را بیشتر ترسانده است چرا که شاهد هستند مقاومت بی فایده است و باید رفت.

"نامه سردار علایی" اعترافی است که روشهای باند خامنه ای دیگر کارساز نیست، و  جز اینکه گور جمهوری اسلامی را عمیقتر بکند ثمری ندارد. نامه ها و نوشته های "مشفقانه و ناصحانه" امثال علایی و نوری زاد، دردی از جمهوری اسلامی دوا نخواهد کرد اما به مردم این پیام را میدهد که این حکومت از درون در حال فروپاشی است.*
